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زهرا طهماسبی (مهتاب)
منصور بنی‌مجیدی بی‌هنگام رفت می‌دانستیم که بیمار است و می‌دانستیم که گریز از چنگال خرچنگ مرگ آفرین جز به یاری معجزه ممکن نیست در این عصر بی‌اعجاز، با این همه رفتنش بی‌هنگام بود.
بنی‌مجیدی از آن دسته شاعرانی بود، که حرمت شعر را فراتر از آن می‌داشت که از شعر نردبان شهرت بسازد.
آن چه می‌خوانید نگاهی است به شاعرانه‌های بنی‌مجیدی که به هنگام بودنش به آزما رسید. اما دریغ که خود نماند، تا خواننده این نقد باشد.  
گسترش دامنه ي معنايي واژه‌گان در سطور شعري نمايانگر عمق فكري و ذهنيت شاعر است ، شاعري كه در گذر زمان به بلوغ فكري مي رسد، انديشه هايش كامل مي شود و از واژه‌گان طوري بهره مي جويد كه صرفاً در زمان خود معنا نمي شوند بلكه سرچشمه هاي انديشه هاي پس و پيش عصر حاضر را مي توان در آن جست و جو كرد. 
شاخص هاي فكري چه روساخت و چه زيرساخت اين عمق انديشه را در اشعار شاعر پردازش مي كند. بايد دانست كه واژه‌گان جان دارند و انديشه در انبوهي اين واژه‌گان معنا مي شود و اين معنا بين خطوط به جهاني تعلق دارد كه شاعر از آن عبور كرده است. 
اين دگرگوني ها مخاطب را با شاعري رو به رو مي سازد كه با آن‌كه در جغرافياي ايران نفس كشيده اما شاعري جهان شمول است. 
امروز واژه‌گان شاعر دستخوش دل‌مشغولي هاي اوست. آشفته‌گي هاي ذهني و دروني شاعر فرهنگ شاعر را شامل مي شود و اين شاعر است كه به وسيله همين واژه‌گان صدها زنجيره قدرت را به سوي خود مي كشاند . 
" منصور بني مجيدي " نيز جز آن دسته از شاعراني بود كه سرنوشت واژه‌گان را خود تعيين مي كرد، آن ها را مي آراست و از فيلتر ويژه ي خودش عبور مي داد و با ساختار منحصر به فرد خودش، مفاهيم را طوري به مخاطب ارايه مي دهد كه در ميان اين اشباح با سيلي از انديشه و زنده‌گي رو به رو هستيم . 
" لطفا سپيد خواني كنيد! 
چرا كه غزل ها ی سپيد و سياهم 
بوي نفس هاي سوخته ي منصور مي داد 
افسوس ! در كف امان ، اختيار فردا ، نيست! 
تمام حادثه را هم ، حاشيه اين موج هاي عوضي رقم مي زنند 
و ما، تنها شبلي صحنه هاي دلخراشيم 
سال به سال مي گردد و نمي گذرد 
اين ابر در گلو در مانده 
توفان نمي كند 
و تنها ، اين يوسف خوش قلب من است 
فراموش شده ي گوشه زندان برادرها 
كه در قحط سال حقيقت 
تن ، به گرگ حادثه مي سپارد؟! " 
" از شعر دلشوره هاي همشهري مجموعه اين ابر در گلو مانده صفحه 11 تا 14"
به اين نمونه از دفتر " اين ابر دل گلو مانده " توجه كنيد و دوباره آن را بخوانيد، چه نكاتي در اين شعر پر رنگ تر است و به عنوان مخاطب با آن رابطه ذهني برقرار مي كنيد. همه ما داستان " يوسف و برادرانش " را خوانده يا شنيده ايم . يوسف پيامبري كه بسيار مورد توجه پدرش بود از طرف برادرانش مورد حسادت قرار گرفت و همين مسأله باعث شد تا برادرانش او را در چاهي بيندازند و ... اين نكته و نكاتي از اين دست در بسياري از اشعار منصور بني مجيدي ديده مي شود . در جهان مدرن رابطه ي فرهنگ با زبان رابطه اي در امتداد همديگر است و زبان ناخودآگاه دست خوش دگرگوني مي شود. ساختار آوايي واژه‌گان باعث مي شود كه ؛ مخاطب خود را در بطن اشعار حس كند و ارتباطي زير متني با متون و حواشي پيرامون انديشه شاعر و مخاطب را مي توان ديد . دنياي معناهاي تو در تو و كشف لحظاتي از واقعيت در اشعار اين شاعر صاحب سبك نهفته است، به اين معنا كه پس زمينه ي زبان ، جهاني از انديشه، جهاني از پيوندهاي زير پوستي شاعر با سده ها و دهه هاي پيش از شاعر است و مخاطب با قرائت اين شعرها جهاني نو را كشف مي كند كه آن را منصور بني مجيدي خلق كرده است. 
« رابطه بينا متني به طور تحت اللفظي به معناي ارجاع متون به يكديگر با اشاره به متن هاي جديد به متن هاي پيشين است . مناسبات بينا متني رابطه اي است بين دو يا چند متن كه بر خوانش يك بينا متن تاثير مي گذارد. اصطلاح بينا متن اشاره دارد به متن موجود و حاضري كه در برخي بخش ها از طريق ارجاع به متن هاي ديگر ساخته شده است . اغلب متون تا حدودي داراي مناسبات بينا متني هستند و 
متن هاي هر اثر را به اثرهاي ديگر ارجاع مي دهند . »
در بينامتنيت، در هر فرهنگ، هر متن با متون ديگر در ارتباط است. بين فرهنگ هاي مختلف اين اتفاق ممكن است ايجاد شود به اين معنا كه هر متن، متني است كه به متون ديگر ارجاع داده مي شود. 
در كتاب « ساختار و  تاويل متن » مي خوانيم كه : مارتين هايدگر معتقد بود كه : « زبان خانه ي وجود انسان است » به راستي انسان امروز از اين خانه چه بهره ها برده است ، در ساختار و چگونه‌گي بنيان اين خانه چه كارهايي توانسته است بكند . در محدوده ي متن و در گستره ي واژه
گان ناگزير به مفاهيمي دست مي يابيم كه به خودي خود جهاني با وسعت واژه را به ما هديه مي دهد . امروزه يكي از مفاهيم و اصطلاحاتي كه در شعر مد نظر گرفته مي شود بينامتنيت يا Intertexual است كه در واقع توصيف متون معيني كه بر اثر نشست و نفوذ يكديگر به سبب خاطرات مشترك، پژواك ها، نقل قول ها ، استشهادها و جابه جايي ها به هم ربط و پيوسته‌گي آشكار يافته اند نيز كارايي پيدا كرده است . اين مفهوم ناظر بر تمام گونه هاي بيانگري هر دوران ، چه گفتار و چه نوشتار و تجسمي بر اثر تاثيرات متقابل و تعاطي مشرب هاي هنري به وجود مي آيند و با ارجاعات مداوم به آن چه پيش تر بيان شد يا به اصطلاح سابق الوجود بوده، هستي مي يابند . « از كتاب واژگان و اصطلاحات فرهنگي صفحه 280 تا 282 ». از اين ويژگي شاخص نيز مي توان در اشعار مجموعه‌ي « اين ابر در گلو مانده » يافت : كه دخيل سبز ، بر امام زاده ي بين راهي اش، بسته اند ... « صفحه ي 11 » 
بوي نفس هاي سوخته ي منصور مي دهد « صفحه 14 » 
و تنها، اين يوسف خوش قلب من است « صفحه 14 » 
با آب توبه اي قرار سكوت بسته است ! « صفحه 16 » 
به گمانم، با از ما بهتران ، سروسري داري ! « صفحه 17 » 
شبلي موافقت را گلي انداخت « صفحه 22 » 
منصور: از او سختم مي آيد، بدين پاي سفر خاك مي كردم « صفحه 22 » 
حضرت خضر مي طلبي ! / آب حيات نخواستيم / مرگ عزيزان حق است « صفحه 27 » 
با خميازه اي ، سيب سرخ ، از درخت افتاد « صفحه 41 » 
ابتهاج هم گيلاني ست نمي دانم تو مال كجاي ايراني ! / صد سال تنهايي از اين بهتر است كه داستان زنده‌گي‌ات « صفحه 47 » 
شب هاي زاكاني / يك كلاغ چهل كلاغ شده ام / اين كه مثنوي هفتاد من كاغذ است ؟ ! « صفحه 92 »
اگرچه استفاده از مفهوم بين متني براي نخستين بار از طرف فرماليست هاي روسي بود ؛ اما عميق كه نگاه كنيم كه شكل بارز و گسترده اي از آن در بسياري از آثار خلق شده - از ابتداي پيدايش هنر و ادبيات تاكنون – به شكل يك محور مضموني واژه‌گاني وجود داشته است و يكي از شاخصه هاي هنر و ادبيات به حساب مي آيد 
منصور بني مجيدي در مقام مؤلف و خواننده در بهره جويي از واژه‌گان رمز دار با دقت بسياري عمل كرده است . اين واژه‌گان كه در نمونه هاي بالا مشهود است در محدوده ي تغييرات و تصورات بي انتهايي مي گنجد و مي تواند به انحاي گوناگون روايت شود . 
استفاده از اين شاخصه در اشعار اين مجموعه، اين مجموعه را در مقام شاخص تري قرار داده است و به شاعر كمك مي كند به هدفي كه از پيش تعيين كرده است، نزديك تر شود و به مخاطب كمك كند كه با ظرافت هر چه تمام تر به پيرامون بنگرد و با اندكي تامل زير ساخت هايي را در درك كند كه شاعر ناخودآگاهانه دست به خلق آن ها زده است . 
اين مجموعه پيشنهاد تازه اي را در زمينه شعر به دوستداران شعر عرضه كرده است و در زمره ي آثار هنري قرار دارد كه مؤلف آن به جان بخشي دوباره به بعضي از خاطرات مشترك من و شما جهاني را خلق كرده كه براي ما هم آشناست و در آن اجسام، افسانه ها، اسطوره ها، فرهنگ و اشخاص جاني دوباره يافته اند و بينامتنيت در آن ديده مي شود. 
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